
 عمليات رواني از منظر فقهي

عدالتي باشد. البته اگر منكر به نحوي است  رعايت عدالت در انجام امور واجب است حتي اگر طرف مقابل در بي 

ها را در خطر قرار داده، راهي براي جلوگيري از آن نيست مگر اجراي عمليات رواني و در  كه نظام و مسلمان

حقيقت منكر از كاري ساده و فردي فرا رفته و مبدل به هجوم عليه كيان اسلام و مصالح مسلمين گشته در  

ر عمليات رواني  اين صورت به دليل انطباق عنوان هجوم بر اسلام دفع آن واجب است كه اگر دفع آن متوقف ب

 .ها آن را انجام دادها و حداقل باشد، در اين صورت بايد با رعايت جوانب مختلف و رعايت ضرورت 

 

هاي اخير  يكي از اصطلاحاتي كه به تازگي در ادبيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي ما طرح شده است و در سال

العالي) به آن توجه  بينان و آگاهان سياسي، به خصوص رهبر معظم انقلاب اسلامي (مدظله بارها از سوي روشن

ي «جنگ نرم» و به دنبال آن تأثير عمليات رواني بر آحاد جامعه است. جنگ نرم و يا عمليات  شده است، واژه 

ها و امنيت ملي يك  ترين نوع تهديد عليه ارزش ترين و پيچيدهرواني امروزه مؤثرترين، كارآمدترين، خطرناك 

هاي فيزيكي به اهداف  توان با كمترين هزينه و با حذف لشكركشي و از بين بردن مقاومت كشور است. زيرا مي 

اصطلاحي نوپديد در ادبيات سياسي جهان است؛ اما جنگ   «جنگ نرم »مورد نظر رسيد. هرچند اصطلاح

توان ابليس را به عنوان اولين بازيگر جنگ  ي حيات بشري دارد. مي اندازه نرم و مفاهيم همسان آن قدمتي به

السلام) و همسرش، حوا (سلام  نرم معرفي كرد. چون بدون استفاده از هرگونه سلاح و زور و اجباري آدم (عليه 

ترين روايت درباره جنگ نرم با  ها را از بهشت برين بيرون راند. البته قديم االله عليها) را اغوا كرد و با فريب آن 

دهند كه در اين جنگ، سپاهيان كيدئون با افزايش چندين  استراتژي بشري را به نبرد كيدئون با ماد نسبت مي 

هاي لشكريان، باعث فريب و ترس مادها شدند و در نتيجه بدون هيچ درگيري به پيروزي دست  برابري مشعل



يافتند. با وجود اين، جنگ نرم و در راستاي آن، عمليات رواني با مختصات تئوريك و اصطلاح امروزي خود،  

با مشاركت استادان برجسته علوم سياسي و علوم    ١٩٧٠ي  پس از آغاز جنگ سرد و در اوج آن يعني در دهه 

مركزي آمريكا  ي آژانس اطلاعاتارتباطات از جمله جوزف ناي، هارولد لاسول، جان كالينز، اعضاي برجسته 

و فرماندهان ارشد پنتاگون، با تأسيس مركزي زير عنوان (كميته خطر جاري) طراحي، تدوين و عملياتي   (سيا)

ويژه شوروي بود. در ظاهر پس از فروپاشي  ترين هدف آن بمباران تبليغاتي عليه بلوك شرق و به شد كه مهم 

ي صلح جاري) تغيير نام داد و همچنان فعال است. از جمله دلايل  اتحاد جماهير شوروي اين كميته به (كميته 

هاي استعمارگر از جنگ نرم عبارت است از: ارزان بودن، بدون تلفات انساني بودن، اثرگذاري  ي قدرتاستفاده 

بالا و تداوم، نبود فشار افكار عمومي، نداشتن مشكلات حقوقي و قضايي، چپاول و غارت بدون حضور فيزيكي،  

ي عملكرد  استفاده از نيروهاي خودي، آشكار نبودن مواضع، ابزارآلات و نحوه   ها،مبارزه با عقايد و فرهنگ ملت

تا به مباني نظري جنگ نرم و اصول    دشمن و عدم مرزبندي مشخص است. نگارنده در اين پژوهش بر آن است

هاي اثرگذار عمليات رواني از ديدگاه فقهي بپردازد  ها و شاخصه آن از ديدگاه اسلام پرداخته و به شناخت مؤلفه 

ها و ابزار عمليات  هايي چون منظور از عمليات رواني چيست؟ ابعاد مختلف آن چيست؟ و روش و به پرسش 

كدام دهد رواني  پاسخ   .اند؟ 

 
توان با مطالعه اجمالي تاريخ بشر و تاريخ انبياء  جنگ در طول تاريخ همواره وجود داشته است، چنان كه مي 

هاي اند مخاطبان انبيا را در غفلت، جهل و برداشت الهي دريافت كه دشمنان انبيا و دشمنان بشريت تلاش كرده

پراكني اهداف شيطاني خود را بر جوامع حاكم  سازي و شايعهها، شايعهنادرست نگه دارند و با تحريف واقعيت 

مي  نظر  اين  از  شايعه كنند.  كرد.  طرح  را  نرم  جنگ  تاريخي  سابقه  دروغ توان  براي  سازي،  تلاش  و  پراكني 

تحقير   و  شمردن  سبك  ترور شخصيت،  اهانت،  همچنين  و  تكرار  تواتر،  از طريق  دروغ  و  شايعه  باورپذيري 

پيامبران الهي و پيروان آنان، از جمله موضوعاتي است كه رويكرد سران اردوگاه نظام سلطه عليه جوامع بشري  

دهد كه تأثير رواني بر جوامع نيز به بار آورده است. كفار و منافقين در عرصه رويارويي  به جنگ نرم را نشان مي 

با پيامبر اسلام (صلي االله عليه وآله وسلم) از طريق برخوردهاي توهين آميز، تمسخر، دروغ پراكني، تحريف  

قداست ايشان و به منظور دور كردن پيروان از ايشان  ها و جابجايي حق و باطل براي شكستن عزت و  واقعيت 

اند كه رويكرد دشمنان اسلام در رويارويي  و در نتيجه ايجاد ضعف و سستي در اردوگاه مسلمانان نيز اقدام كرده 

اين رويكرد و روش همواره مورد توجه   نرم تمركز داشته و  به نوعي جنگ  بر عمليات رواني و  با مسلمانان 

ها و تحولات اجتماعي  دشمنان اسلام عليه جوامع اسلامي بوده است. اما در دوران معاصر به دليل پيچيدگي 

بر اين اساس ضمن اينهاي خاص خود دنبال مي اين رويكرد با ظرافت و پيچيدگي توان گفت  كه مي شود. 

رويكرد عمليات رواني هم سابقه تاريخي داشته و هم در دوران معاصر سران كاخ سفيد و غرب با تمركز بر  



تفكر ليبرال دموكراسي و تلاش براي غلبه آن همواره به اين رويكرد عليه جوامع اسلامي توجه كرده و بحث و  

 .اند كاوش كرده 

 هاي پژوهش پرسش 

 پرسش اصلي: مباني و اصول عمليات رواني از نظر اسلام و فقها چيست؟ 

 :هاي فرعيپرسش 

چيست؟  .1 فقهي  نظر  از  رواني  عمليات  نظري   مباني 

چيست؟  .2 اسلام  در  نرم  جنگ   اصول 

است؟  .3 مواردي  چه  اسلام  صدر  در  رواني  عمليات  شرعي  جايگاه  و   مصاديق 

ضرورت تحقيق: نظر به اهميت و اثرگذاري جنگ نرم بر روند زندگي شهروندان و پيامدهاي ناشي از آن كه  

ها خواهد گذاشت، شناخت اصول و مباني عمليات رواني را در  تأثير مستقيمي بر جوامع انساني و آينده آن 

جامعه پررنگ خواهد كرد. اين موضوع ضرورت آمادگي براي مقابله با اين امر، و بحث اهميت انجام اين پژوهش  

 .را كامل پوشش مي دهد 

 اهداف تحقيق 

فقهي؛ ديدگاه  از  رواني  عمليات  مختلف  ابعاد   بررسي 

 
نرم؛  جنگ  مختلف  ابعاد  و  تأثير  مفهوم،   بررسي 

 
...؛  و  بودن،  تأسيسي  يا  امضايي  رواني،  عمليات  بودن  معاملي  از  اعم  رواني،  عمليات  اصول   بررسي 

 
اسلام صدر  در  رواني  عمليات  مصاديق   بررسي 

 
فقها  ديدگاه  از  رواني  عمليات  مصاديق   بررسي 

 
احكام خمسه  فرد مسلمان در چارچوب  ي فقه شامل وجوب، حرمت،  در آيين مقدسّ اسلام، رفتار و گفتار 

تبيين مي  شود. انسان مسلمان در هر يك از رفتارهاي فردي و اجتماعي از  استحباب، كراهت و مباح بودن 

ي قواعد احكام شرعي بيرون نيست و همچنان كه در حقوق فردي ملزم به پيروي از قواعد و اصول  گستره 

ها و جامعه ناگزير از رعايت قوانين و مقررات شرعي است. از اين رو، در  شرعي است، در روابط با افراد، گروه 

اجراي عمليات رواني، همچون ساير موارد، تطبيق رفتار و گفتار با قواعد فقهي ضروري است. هنگامي كه در  



رواني سخن گفته مي  با شعبده جامعه درباره جنگ رواني يا عمليات  افراد تصوري آميخته  اگر  بازي و  شود، 

هاي تاريخي خود درك  ها و شنيده ها و خوانده تردستي از آن نداشته باشند، دست كم آن را بر مبناي تجربه 

نمونه مي  هم  آن  كه  روابط  كنند  گسترش  و  جمعي  ارتباط  وسايل  پيشرفت  با  هستند.  سنتي  و  ساده  هاي 

هاي اجتماعي كاملاً ملموس بوده و به عنوان  ها و نگرش الملل، تأثير تبليغات و عمليات رواني بر فرهنگ بين

اي براي تغيير افكار عمومي استفاده شده است. به همين منظور كشورهايي كه از نظر اقتصادي و اجتماعي  حربه 

برند. اين در  كنون از آن به عنوان ابزاري براي پيشبرد اهداف خود بهره مي اند، ااي كردهپيشرفت قابل ملاحظه 

پذيرتر بوده  هاي مادي و معنوي دارند، آسيبهايي در زمينه حالي است كه جوامعي كه به علل گوناگون كاستي 

گيرند. يكي از ابزارهاي مورد استفاده كشورهاي توسعه  و مورد هجوم تبليغاتي كشورهاي توسعه يافته قرار مي 

ها كه با هم تخاصماتي دارند، تبليغ و استفاده راهبردي از آن براي دستيابي به  يافته و يا آن گروه از دولت 

هاي تبليغي و سياسي در شرايطي  اهداف خود و منزوي كردن كشور مقابل است، به همين دليل امروز دستگاه

شود. امروزه اين نوع جنگ  اني يا عمليات رواني بررسي مي هاي روها با عنوان جنگاند كه عمليات آن قرار گرفته 

شود، كشورهاي جهان تلاش دارند  ها محسوب مي ترين جنگاز كارآمدترين، پوياترين و در عين حال خطرناك 

ترين ابزار و تجهيزات به  ترين و پيچيده ها، امكانات و نيروي انساني خود با پيشرفته سازي سيستمتا با آماده 

اي براي  هاي رواني به عنوان حربه هاي رواني بپردازند. در دنياي امروز، جنگ سازي جنگرويارويي و نيز خنثي 

ها به عواملي بستگي دارد و تا كشور يا ملتي  رود، هرچند كه اين نوع جنگتسلط بر افكار عمومي به كار مي 

نداشته باشد، زير تأثير آن قرار نمي  ها در بروز اين  ولي اقدامات ديگر دولت گيرد،  آمادگي پذيرش بحران را 

ثبات شده و انسجام اجتماعي در آن ضعيف گرديد، ميل به  اي بيها را نبايد ناديده گرفت. وقتي جامعه بحران 

تشديد مي  آن  در  و همين وضع، فرصتي پيش مي تغيير  تازه در آن جامعه تقويت شودشود  افكار  تا   .آورد 

 
زمان از نيروهاي مسلح در عمليات  در اين شرايط، به كار گيري جنگ رواني و در برخي موارد، و استفاده هم

رواني، سرعت تغيير و پذيرش را دو چندان خواهد كرد. به همين منظور، آمادگي ذهني و رواني و شكستن  

ترين عامل پيروزي  انه، ضروري مقاومت فكري يك جامعه براي نفوذ در آن، چه توسط دولت خودي يا دولت بيگ 

ها جامعه فاقد هويت اجتماعي  در يك جنگ رواني است. البته عوامل ذهني و عيني و محيطي كه بدون آن 

هاي رواني  هاي رواني و نظامي باشد. موفقيت در عمليات و جنگ تواند منشأ بروز اختلافات و جنگ است نيز مي 

برنامه  به مديريت  بلكه بايستي  به اين عوامل نيست،  اثربخشي آن تنها منوط  توجه  ريزي و كارآيي و  نيز  ها 

آيد. جنگ رواني كه بر  ريزي دقيق به دست ميداشت، زيرا موفقيت در جنگ رواني در سايه طراحي و برنامه 

هاست. زيرا انديشه، بينش، عقل و در نهايت ترين نوع جنگ ترين و مخرب پايه تبليغات استوار است، از خطرناك 

اي بسيار دهد. جنگ رواني در جهان امروز چهره رفتار نيروهاي درگير و يا مخاطبان را مورد هدف قرار مي

به به خود گرفته،  از فعاليت اي كه جگونه پيچيده  اجتماعي كشورهاي  زئي  اقتصادي و  هاي سياسي، نظامي، 



هاي  المللي با استفاده از شيوه اي و بين هاي اطلاعاتي و جاسوسي در سطح ملي، منطقه مختلف گشته و سازمان 

دارند  عهده  به  آن  كنترل  و  هدايت  در  اساسي  نقش  گوناگون   .رواني 

  

 پيشينه عمليات رواني 

ق. م،  ١٢٥٤ها (مادها) در حدود سال  برخي پيشينه استفاده از عمليات رواني را به نبرد گيدئون با ميديانيت

ي صد نفره يك مشعل  دهند. در اين نبرد گيدئون برخلاف رسوم نظامي زمان خود كه هر دسته نسبت مي

داشتند، به هر يك از سپاهيان مشعلي داد. او با اين زيركي اين توهم را در ذهن دشمن ايجاد كرد كه تعداد  

افرادش، صد برابر ميزان واقعي است. در نتيجه توانست بدون هيچ درگيري به پيروزي دست يابد، ولي بايد  

قديمي  اعصار  به  رواني،  عمليات  تاريخچه  بازمي گفت  انسان  پيدايش  از  تراز  پيش  و  عمليات  "گردد  و  اقدام 

كند، به  قرآن كريم وقتي داستان هبوط آدم و حوا به زمين را نقل مي ، بشر از آن استفاده كرده است. "نظامي

كند كه در اولين درگيري روي زمين يعني درگيري فرزندان آدم پيش از آغاز اقدام و  اين مسئله اشاره مي 

عمليات نظامي (تصميم قابيل به قتل هابيل) عمليات رواني از سوي قابيل انجام يافت تا هابيل را از مسير خود  

باره  اين  . قرآن كريم در جدا و منحرف كند. اما هنگامي كه عمليات رواني او مؤثر نيفتاد، به قتل او اقدام كرد

نَ الآخرَِ قَالَ لأََقْتلَُنكََّ  وَاتْلُ عَليَْهِمْ نَبأََ ابْنَيْ آدمََ بِالْحقَِّ إِذْ قرََّبَا قرُْبَانًا فَتُقُبلَِّ مِن أحََدهِِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِ "فرمايد: مي 

اي  گامي كه [هر يك از آن دو] قرباني ؛ آدم را به درستي بر ايشان بخوان، هن"قَالَ إِنَّماَ يَتقَبََّلُ اللهُّ منَِ المُْتَّقيِنَ

پيش داشتند. پس، از يكي از آن دو پذيرفته شد و از ديگري پذيرفته نشد. [قابيل] گفت: حتماً تو را خواهم  

اند كه  ). در داستان درگيري دو فرزند آدم، گفته ٢٧پذيرد (مائده/ كشت. او گفت: خدا فقط از تقواپيشگان مي 

از انتخاب جانشين براي آدم بوده است. خداي متعال هابيل را به آدم معرفي كرد تا ميراث نبوت  درگيري ناشي  

). او دستور خدا را اطاعت كرد. قابيل بر اين انتخاب اعتراض كرد  ٥٩٦ق،  ١٤١٢را به او وصيت كند (حويزي، 

ترهستم و بايد وصي شما باشم. آدم فرمود: اين دستور خدا است؛ اگر باور نداري  و به پدر گفت: من فرزند بزرگ

براي خدا قرباني بياوريد؛ از هر يك پذيرفته شد او وصي من است. آن دو قرباني آوردند. قرباني هابيل پذيرفته  

گرفتن وصايا منصرف  شد. قابيل در رسيدن به مقام امامت از راه پدر نااميد شاد و تلاش كرد تا هابيل را از  

ت رواني روي آورد و او را به قتل تهديد كرد. «قال لأقتلنك» تو را خواهم كشت. در  نمايد. از اين رو، به عمليا

و پذيرش هابيل  اين تهديد، ملاحظه مي  برانگيزه  با ارسال اطلاعات تهديدآميز، در پي تأثير  قابيل  شود كه 

رسيد. كرد، قابيل به هدف خود مي درباره وصايا برآمد. فرزند آدم اگر با اين عمليات رواني صحنه را ترك مي 

لَئنِ بَسطَتَ  "اما هابيل در رويارويي با اين صحنه، تلاش كرد او را از تصميم خود بازگرداند. از اين رو گفت:  

را به سوي من    ؛ اگر دست خود"إِلَيَّ يدََكَ لِتقَْتُلنَِي مَا أنََاْ بِبَاسِطٍ يدَِيَ إِلَيكَْ لَأقَْتلَُكَ إِنِّي أخََافُ اللّهَ ربََّ الْعَالَمِينَ

كنم تا تو را بكشم، چرا كه من از خداوند، پروردگار  دراز كني تا مرا بكشي، من دستم را به سوي تو دراز نمي 



ها است. گو  ). اين نخستين عمليات رواني و مقابله با آن روي زمين و بين انسان٢٨ترسم (مائده/ جهانيان مي 

عمليات  "گردد و آن  ي عمليات رواني درباره بشر با نگاهي ديگر، به پيش از اين تاريخ بازمي كه پيشينه اين

يا باغ را    "بهشت"باشد. اين جريان پيش از هبوط او به زمين و در آنجا كه نام  مي   "رواني شيطان عليه آدم

داشت روي داد. شيطان آدم را تنها با عمليات رواني از آن جنتّ بيرون ساخت؛ نه با عمليات فيزيكي! قرآن در  

كٍ لاَّ يَبْلَى؛ فَأَكلََا مِنْهَا  فوََسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ ياَ آدَمُ هَلْ أَدُلكَُّ عَلَى شَجرََةِ الْخُلْدِ وَمُلْ "فرمايد:  باره مي اين

ثُمَّ اجْ الجْنَةَِّ وعََصَى آدَمُ رَبهَُّ فَغوَىَ؛  لَهُمَا سَوآْتُهُمَا وَطَفقَِا يخَْصِفَانِ عَلَيهِْمَا مِن ورَقَِ  تَباَهُ رَبهُُّ فتََابَ عَلَيْهِ  فَبدََتْ 

؛  "دُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنكَُّم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هدُاَيَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىوَهَدَى؛ قَالَ اهْبِطَا مِنْهاَ جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَ

شود، راهنمايي  بس شيطان او را وسوسه كرد، گفت: «اي آدم، آيا تو را به درخت جاودانگي و مُلكي كه زايل نمي

ان نمايان شد و شروع كردند به چسبانيدن  كنم؟ آنگاه از آن [درخت ممنوع] خوردند و برهنگي آنان برايش

هاي بهشت بر خود. و [اين گونه] آدم به پروردگار خود عصيان ورزيد و بيراهه رفت؛ سپس پروردگارش او  برگ 

را برگزيد و بر او ببخشود و [وي را] هدايت كرد؛ فرمود: همگي از آن [مقام] فرود آييد، در حالي كه بعضي از  

، هر كس از هدايتم پيروي كند،  شما دشمن بعضي ديگر است، پس اگر براي شما از جانب من رهنمودي رسد 

توان ادعا كرد كه پيشينه عمليات رواني به قدمت آفرينش  بخت. بر اين اساس مي شود و نه تيره نه گمراه مي 

توان گفت: پيش از اينكه بشر  ترين اقدامات بشري است، ليكن مي بشر است؛ هر چند عمليات نظامي از قديمي 

  / (طه  پرداخت  رواني  عمليات  به  دهد  انجام  را  فيزيكي  عمليات   .)١٢٣تا    ١٢٠نخستين 

  

 ي تدوين دانش عمليات رواني در فقه پيشينه 

گونه كه  بر اين اساس به اين نتيجه رسيديم كه قدمت عمليات رواني بيش از عمليات فيزيكي است، ولي همان 

هاي تدريس راه يافته است؛ عمليات رواني  هاي بشري و كرسي تدريج مدونّ شده و به دانش عمليات فيزيكي به

تدريج شناخته شده و درباره آن تدوين، تأليف و تدريس صورت گرفته است. بيش از يك قرن نيست كه  نيز به 

تدوين و شكل  در قالب دروس جديد مي از زمان  دانش عمليات رواني  بحثي مدون و  گيري  به ظاهر  گذرد. 

از اين نبوده است.  نوزدهم ميلادي مطرح  از قرن  اين عنوان پيش  با  رو، عمليات رواني اگر چه در  روشمند 

بل شناسايي و تعريف است. اما به دليل تعريف نشدن آن در زمان  مصاديق و راهكارهاي آن در شريعت اسلام قا

توان تعريف مورد امضاي او را مستقيم به دست آورد، بلكه در آغاز بايد طبق تعريفي جامع از عمليات  شارع، نمي 

رواني به اصول و كلياتي كه از شارع مقدس در ابواب گوناگون و متناسب فقهي وارد شده رجوع و احكام آن را  

بر باورها، افكار و احساسات را مدنظر    استنباط كرد. البته تعاريفي مختلف از عمليات رواني عرضه شده كه تأثير

اند. اما بررسي مصاديق عمليات رواني در اردوگاه صاحبان اين تعاريف، حاكي از آن است كه مقصود  قرار داده 

ها تأثير بر هيجانات، احساسات و عواطف است تا بتوانند از اين طريق افكار و تمايلات طرف مقابل  ي آن همه



ها را با خود و اهدافشان همراه سازند. در تعريف  هاي خويش شكل و جهت دهند و آنرا بر اساس خواسته 

 :گيردعمليات رواني بايد مفردات اين اصطلاح شناخته شود؛ پس دو كلمه مورد تأمل و دقت قرار مي 

 الف. عمليات

رواني   ب. 

  

 :تعريف عمليات

اي خاص يا منافعي معين،  شود كه براي تسلط بر منطقه عمليات در اصطلاح خاص نظامي، هنگامي استفاده مي 

كه    "دفاعي"است يعني تصميم بر تسخير است و گاهي    "تهاجمي"ستيز و نبرد به وجود آيد. گاه عمليات  

مي  انجام  مهاجم  نيروي  توسط  ناحيه  تسخير  از  جلوگيري   .گيرد براي 

  

 :تعريف رواني

گيرد. رواني يعني  در اين تعريف، انديشه و فكر است كه مبناي تصميم و عمل قرار مي   "روان  "مقصود از كلمه  

ها بر اساس تصميمي است كه از  شود. اصل مسلّم اين است كه اقدامات انسان آنچه به فكر و انديشه مربوط مي 

هايي  زند، بر اساس تصورها و تصديق شود. هر اقدامي كه از هر انسان عاقلي سر مي مقدمات فكري ناشي مي 

رساند. همچنين اصل مسلم است كه  مي   "تصميم بر اقدام"است كه پيرامون آن براي او حاصل گشته، او را به  

دهند  كنند و هر عملي را كه انجام مي ها براي دستيابي به منافع و يا گريز از مفاسد، اقدام به اعمال مي انسان

اي به  نتيجه رسيدهبا مقدمات فكري  آن ن  براي  منفعت مي اند كه  يا آن ها جلب  از مفسده كند  را  اي دور  ها 

ها به الزام مترتب بر تصميمي است كه ناشي از مجموعه افكار و  دارد. بر اين اساس اعمال و رفتار انسانمي 

الاجراست». شود كه براي مثال «اين عمل براي او ارزشمند و لازم باورها است؛ باورهايي كه سبب اين گزاره مي 

ساز در انسان است. البته افراد هر قدر  هاي تصميم ي افكار و انديشه ي رواني همين مجموعه مقصود از كلمه 

ها تر شدن افكار و انديشه دهند كه ناشي از پيچيده تر انجام مي داراي منافع بيشتري باشند، اقداماتي پيچيده 

آن  .هاستدر 

  

 جايگاه شرعي عمليات رواني (اسلام) 

هاي اسلام، عمليات رواني چه  اكنون پرسش درباره تعريف عمليات رواني از نظر اسلام است. در معارف و آموزه 

توان در  جايگاهي دارد؟ ديدگاه پيشوايان دين مبين اسلام درباره آن چه بوده است؟ در دوران حاضر آيا مي 

اقدامات فردي يا اجتماعي، دست به عمليات رواني زد؟ در توضيح اين مطالب بايد گفت كه مفاهيم شرعي در  



تقسيم  دسته  دو  در  مي اسلام  (مطهري  بندي  ج١٣٦٦شوند  ص:  ٣،   ،١١٨ (. 

  

عبادات  الف: 

  

معاملات  ب: 

  

 :تعريف امور عبادي 

مفاهيمي كه در شرع مقدس اسلام آمده، گاه از سنخ احكام و گاه از سنخ حقوق است. احكام نيز، گاه احكام  

عبادي است و گاه احكام معاملي. احكام عبادي آن دسته از احكام است كه بايد به دستور شارع بدان توجه  

ورد درخواست شارع را به جاي آورد.  داشت و به اين خاطر كه او امروز فرموده، مكلفّ بايد به دقت، تصميم م 

كه خدا خواسته، مورد طلب او است و  يعني خود عمل به تنهايي مورد توجه نيست، بلكه عمل با عنوان اين 

بايد براي او انجام شود. از ديگر سو، مفاهيم شرعي، طبق تقسيمي ديگر يا تأسيسي هستند (موقوف به اختراع  

گيرد). در باب عبادات اصل  وم رايج بين مردم كه مورد تأييد شرع قرار مي باشند) و يا امضايي (مفهشرعي مي 

انجام يا ترك آن مأمور   به  را  ارائه كرده، كه مكلفين  را  اموري  بر تأسيس است. يعني شارع و صاحب دين 

نهي شريعت وجود نداشت، عامه مردم به آن بي مي  نام تا  سازد. پس اگر دستور يا  از  امور  اين  بودند.  توجه 

كند، هر عبادت  هايي كه او ارائه مي شوند. پس طبق ويژگي شرايط و اجزا، از طريق شارع مقدس شناخته مي 

شود. براي مثال، نماز كه امري عبادي است بايد از سوي شارع محترم تعريف و اجزا و شرايطش  شناسايي مي

كه اصل كلمه نماز  يابد؛ گو ايند، معنا مي كنمقرر گردد. پس لفظ نماز در اين باب با تعريفي كه شارع ارائه مي 

در فارسي و صلاة در عربي يا معادل آن در هر زبان ديگري با معنايي خاص رايج است؛ اما هنگامي كه به  

شود آن معنا مورد لحاظ نيست. اگر چه ممكن است در به كارگيري جديد آن معنا نيز  ميدان شرع وارد مي 

كه در مفاهيم روزه، حج و  مفهوم شود، ولي آن استفاده ضمني است و ربطي به اصل معناي لغوي ندارد؛ چنان

 .گرفت جهاد نيز چنين است و اين امور اگر مورد امر و نهي شارع نبود، چه بسا مورد اجرا يا ترك قرار نمي 

  

 مفاهيم معاملي عمليات رواني در اسلام 

كه براي خدا يا غير خدا آورده شود در ذات  آن دسته از قوانين الهي است كه خود عمل، مطلوب است و اين 

كه اين  باشد. اما اينعمل دخالتي ندارد. آنچه مورد طلب او است خود عمل و كار با شرايط و مقررات خاص مي

عمل را براي خدا انجام دهد دخالتي ندارد. امور معاملي به طور معمول از افعالي هستند كه اگر دستور شارع  



دهند. معاملات بين جوامع رايج است و مردم  هم نباشد، مردم براي گذران و رفع نيازهاي خود آن را انجام مي 

شناسند. اين امور اگر با همان شرايطي كه بين مردم در حال اجرا است در نظر شارع مقبول باشد،  آن را مي 

گيرد و اگر شرط يا جزء خاصي در نظر شارع براي صحت آن نقش داشته باشد آن  مورد امضاي شارع قرار مي 

پذيرد. براي مثال، در ميان مردم انواع داد  كند و مي كند و همراه با آن جزء يا شرط، آن را امضا مي را بيان مي 

الرِّبَا»؛ پس خداوند صحت بيع  و ستدها رواج دارد. خداي متعال در قرآن مي  وَ حَرَّمَ  فرمايد: «أحََلَّ االلهُ البَيعَ 

ا تأييد نكرده و براي درست بودن بيع، ربا نبودن را شرط قرار داده است. در هر صورت آن چيزي را كه  ربوي ر

ي معروف بين  دهد. بر اين اساس، يا همان معامله بين مردم رايج است را گرفته و مورد دخل و تصرف قرار مي

كاهد؛ اما اصل تعريف، همان مفهوم  كند يا شرايطي را در صحت آن اضافه نموده يا از آن مي مردم را امضا مي 

،  ١٣٨٤رايج است. اموري مانند خريد و فروش، ازدواج، قرض، اجاره و جنگ و صلح از اين دست هستند (باقري  

 .)٦، ص:  ٢ج 

 امضايي يا تأسيسي بودن عمليات رواني 

كند و اين يك قانون عمومي و عقلي و مورد  اي از هستي و منافع خود در برابر تجاوزات، دفاع مي هر آفريده 

ها به آن  ها نهاده شده و همه جوامع و حكومت عمل عقلاي جهان آفرينش است. دفاع در فطرت آحاد انسان

خيزند. نمايند، برمي كنند و به مبارزه با دشمنان و بدخواهاني كه استقلال و منافع آنان را تهديد ميعمل مي 

احكام اسلام بر اساس توحيد و فطرت الهي بنا نهاده شده، پس لزوم پيكار و عمليات فيزيكي با دشمنان را  

امضا كرده است. در اسلام آشكارا دستور جهاد با مشركان، اهل كتاب (اگر جزيه نپردازند)، اهل بغي و محاربان  

از امور    "دفاع"يا    "جهاد  "گونه كه عمليات فيزيكي در اسلام با عنوان  است. همانو دشمنان دين داده شده  

كه شارع شرايطي ويژه را براي آن بيان كرده است؛ عمليات رواني نيز از امور امضايي  امضايي است، گو اين

،  ١، ج  ١٣٦٨باشد. عمليات رواني بين مردم رايج و داراي تعريف، شرايط و ضوابطي مخصوص است (نمازي  مي 

 .)٧٦ص:  

  

 ي عمليات رواني در اسلام گستره 

آنچه بايد مورد تحقيق قرار گيرد اين مطلب است كه شارع مقدس آن را چگونه مورد امضا قرار داده است؟ آيا  

مداران جوامع معروف است، پذيرفته يا برخي  عيناً همان مفهوم عمليات رواني را كه در نزد مردم و سياست

قيود و شرايط به آن افزوده است؟ اگر قيودي افزوده باشد، دخل و تصرف شارع در تعريف، اجزا و شرايط تا چه  

هاي اساسي، لازم است تعريفي دقيق از عمليات رواني عرضه شود تا  ميزان است؟ براي پاسخ به اين پرسش

معلوم گردد شارع آن را مورد امضا قرار داده يا شرط و جزئي را بر آن افزوده يا كاسته يا به همان شكل قبول  



(هويزي   است  داده  تغيير  را  تعريف  اساس  از  يا  و  ج١٤١٢نموده  ص:  ١،   ،٢٢٨(. 

  

 عنوان مستحدث

توان درباره امضا يا عدم امضاي آن با سكوت و  برخي عناوين معاملات در زمان شارع نيز جريان داشته كه مي 

بيان شارع نتيجه گرفت. اما برخي عناوين جديد بوده، و پس از شارع رايج شده است. در اين صورت در امضا  

باره از ديگر  توان به سكوت و بيان مستقيم شارع تمسك جست. پس بايد در اينكردن يا امضا نكردن آن نمي 

).  ١٥٢، ص:  ١٢هايي كه بر عنوان نوپيدا انطباق دارد، استفاده كرد و حكم را به دست آورد (مازندراني، ج  عنوان

 آيا عمليات رواني از عناوين قديم است كه در زمان شارع مورد استفاده بوده يا عنوان مستحدث و نوپديد است؟

  

 تفاوت آموزش و عمليات رواني 

شود تا از راه ايجاد  تا اينجا پذيرفتيم در عمليات رواني، مفاهيم و اطلاعات غير واقعي به طرف مقابل عرضه مي 

ها، رفتار وي به سوي دلخواه تغيير  هاي هيجاني و تحريك احساسات و جذاب عواطف، باورها و نگرش جاذبه 

ها، عواطف و رفتار طرف مقابل (از راه ارسال مفاهيم غيرواقعي) پيامد عمليات رواني است.  يابد. تأثير بر انگيزه 

ممكن است اين پرسش طرح شود كه در اين صورت چه تفاوتي ميان عمليات رواني و آموزش وجود دارد؟ اگر  

به هدف مطلوب هدايت    اثر آموزش و عمليات رواني، تأثير بر افكار، اميال و عقايد است تا رفتار را شكل دهد و

هاي غربي عليه جهان اسلام،  ميان اين دو وجود دارد؟ براي مثال در عمليات رواني رسانه   كند، پس چه تفاوتي

نمايي مفاهيم قابل احترام،  هاي غربي و درشت از راه عوامل محرّك مانند ارائه تصوير رؤيايي از شهرها و انسان

كنند فرهنگ  مانند نظم يا تكامل علمي و فناوري، در كنار ترسيم چهره ناپسند از اسلام و مسلمانان، سعي مي 

اسلام و رسوم بومي ملل مسلمان را تضعيف و فرهنگ استكباري خود را جايگزين كنند. يك جوان تحصيل  

ها و باورهاي جديد، او را وادار  قدر تحريك شده كه نگرش شود، اميال و عقايدش آنكرده كه شيفته غرب مي 

نمايد، در نتيجه، ناخودآگاه غرب  وري و سياست كشورهاي غربي مي گرايانه و مرعوب از فنابه بروز رفتاري غرب 

كنند؛  داند و فرهنگ اسلامي خود را مانع پيشرفت قلمداد مي را معدن و خاستگاه هرگونه تكامل و پيشرفت مي 

را  غيرت  تحجّر،  را  حجاب  حكم  نتيجه  چپاول   در  برابر  در  پايداري  و  استقامت  روحيه  و  هاي گري حسادت 

كند، ناموس خود را در  حجابي و اختلاط مفرط تمايل پيدا مي خواند. در رفتار به بي منطقي مي زورمداران را بي 

آيد. در حالي كه در آموزش به طور معمول،  باري كنار مي دهد و با هرگونه سازش خفّت معرض ديد و ... قرار مي 

اعتماد بر اطلاعات واقعي و علمي است. اما در عمليات رواني اصل بر ارائه مطالب غيرواقعي و مخلوطي از حق  

و باطل يا مفاهيم باطل محض است. البته ممكن است آموزش نيز ابزاري براي عمليات رواني قرار گيرد؛ به اين  

آموختگان  گونه القا كنند كه دانشديگر علوم، اين  تن آموزش در مسائل فني، علوم انساني يامعنا كه با وارد ساخ



گران كشوري ديگر  يك كشور توان خودكفايي در فراگيري را ندارند و تا ابد بايد وابسته به مدرسان و آموزش 

شود. اما نفس اين آموزش در  باشند. در اينجا در آموزش همان مطالب اصلي و مفاهيم واقعي و علمي بيان مي 

خدمت عمليات رواني براي دستيابي به هدفي ديگر است. قبول يا رد عمليات رواني بر اساس تعريف موجود  

شود. چون  تواند مورد تأييد شريعت اسلام باشد. دين اسلام با اين تعريف وارد ميدان چنين عملياتي نمي نمي

كه  غايت دين، تأثير بر عقل، خرد و انديشه بشر و هدايت آن به وارد شدن در ميدان تدبر و تعقل است. چنان 

مي  الْمشُرِْكوُنَ"فرمايد:  قرآن  كَرِهَ  وَلوَْ  كُلِّهِ  الدِّينِ  عَلَى  لِيظُهِْرَهُ  الْحقَِّ  ودَِينِ  بِالهُْدَى  رَسُولهَُ  أرَْسَلَ  الَّذِي  ؛  "هُوَ 

هاي روشن فرستاديم و با آنان كتاب و ترازو فرو فرستاديم تا مردم به دادگري برخيزند  پيامبرانمان را با برهان 

خداوند معلوم دارد چه كسي  و آهن را فرو فرستاديم كه در آن نيرويي سخت و سودهايي براي مردم است و تا  

). اصل در حركت  ٣٣گمان خداوند توانمندي پيروزمند است (توبه/كند بي در نهان، او و پيامبرانش را ياري مي 

السلام) همين است و اختصاصي به پيغمبر خدا (صلي االله عليه وآله وسلم) ندارد. خدا  همه پيامبران (عليه 

؛ همانا پيامبران را با دلايل  "لَقدَْ أرَْسَلنَْا رُسُلنََا باِلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ليَِقوُمَ النَّاسُ"فرمايد:  مي 

  "بيّنات").  ٢٥ها كتاب و ميزان فرستاديم تا مردم قيام به قسط نمايند (حديد/روشن فرستاديم و همراه آن 

امبر را با (شعبده) و (جادو) و ديگر اموري كه تأثير بر وهميّات،  براي تبيين علمي و يقيني است. خداي متعال پي

با اموري يقيني و روشنيا مخيّلات، مردم داشته اعزام نمي  كند. گرايش به پيامبران  گر مأمور مي كند، بلكه 

اي و خانوادگي باشد، بلكه پيامبر با اموري همراه  اي عاطفه الهي هرگز نبايد بر اساس عواطف و احساسات قبيله 

كه وقتي خداي متعال،  شود كه اگر كسي با خرد و عقل منصفانه به آن نگاه كند پيرو او خواهد شد. چنان مي 

مي مأمور  خود  نزديكان  و  خويشان  دعوت  به  را  وسلم)  وآله  عليه  االله  (صلي  مي پيغمبر  وَأَنذِرْ  سازد  فرمايد: 

انذا را  نزديك خود  فاميل  الْأَقرَْبِينَ،  (شعراء/عشَِيرَتكََ  ده  واقعيت   "انذار").  ٢١٤ر  بيان  يعني  بيم  كه  يا  هايي 

مي  غفلت  از  انسان  خروج  اين موجب  گو  ساختن؛  آگاه  يعني  است.  اعلام  معناي  به  انذار  اصل  در  شود.  كه 

به كار مي اطلاع  اموري  به  نسبت  و حفاظت مي رساني  الهي  رود كه موجب احتياط  پيامبران  مأموريت  شود. 

تعليم كتاب و حكمت است؛ چه در تربيت فردي و چه در مسائل اجتماعي در همه ابعاد آن اعم از جنگ و  

قُلْ هذَِهِ سَبِيلِي  "فرمايد:  كه مي صلح. حركت مؤمنين بايد بر اساس بينش، دانش، معرفت و بصيرت باشد. چنان 

ه من است كه من و پيروانم با بينش همه را به سوي خدا  ؛ بگو اين را"أَدعُْو إِلَى اللّهِ علََى بَصيِرَةٍ أنََاْ وَمنَِ اتَّبَعَنِي

). ولي حركت بر اساس احساسات و عواطف و به دور از عقل و خرد در شريعت اسلام  ١٠٨خوانيم (يوسف/مي 

 .) ٣٦مذموم و مردود است. وَلاَ تَقفُْ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ؛ و چيزي را كه بدان عالم نيستي پيروي مكن (اسراء/

 
ها را به گمراهي توصيف و علت آن را پيروي از امور احساسي و دور  بر اين اساس، در توصيف نيروي مقابل، آن 

كند. وإَنِ تُطعِْ أَكْثرََ مَن فِي الأرَْضِ يضُِلوُّكَ عنَ سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إلاَِّ الظنََّّ وَإِنْ هُمْ  از علم و خرد بيان مي 

ها تنها از گمان سازند؛ آن إِلاَّ يخَْرُصوُنَ؛ بسياري از اهل زمين را اگر پيروي نمايي، تو را از راه خدا گمراه مي 



ورزي از  اي ديگر دشمن را به دليل گمان ). در آيه ١١٦زنند (انعام،  ها تنها تخمين مي كنند و آن پيروي مي 

يَفعَْلوُنَ؛ بيشتر  داند. ومََا يَتبَِّعُ أَكْثرَهُُمْ إلاَِّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يغُْنِي منَِ الحْقَِّ شَيْئًا إنَِّ اللهَّ علَيَمٌ بِماَ  حقيقت دور مي 

دهند دانا  سازد، همانا خداوند به آنچه انجام مي نياز نميها پيرو گمان هستند در حالي كه گمان از حق بي آن

هاي خود  هيچ دانشي از هوس ). بلَِ اتَّبعََ الذَّيِنَ ظَلَموُا أهَْوَاءَهُم بِغَيرِْ عِلْمٍ؛ بلكه ستم پيشگان بي ٣٦است (يونس/

الن٢٩َّپيروي كردند (روم/  وَمنَِ  هزُُواً  ).  وَيَتخَِّذَهَا  عِلْمٍ  بِغَيرِْ  اللَّهِ  لِيضُِلَّ عنَ سَبِيلِ  الحَْدِيثِ  لَهوَْ  يشَْتَريِ  اسِ منَ 

هيچ دانشي از راه  خرند تا بي أُولَئكَِ لهَُمْ عَذاَبٌ مهُِّينٌ؛ و برخي از مردم كساني هستند كه سخن بيهوده را مي 

). اسلام  ٦ها عذابي خواركننده خواهد بود (لقمان/خدا گمراه كنند و آيات الهي را به ريشخند گيرند براي آن

كند. قرآن مردم را به تفكر در آفرينش  همگان را به فراگيري دانش دعوت، و جهل و ناداني را نكوهش مي 

كنند. علت اين امر،  ها و تاريخ گذشتگان و گردش جهان طبيعت دعوت ميآسمان و زمين و موجودات آن

و جا آموزه حقانيت  يا  معيت  مبهم  مفهوم  هيچ  دارد،  اعتماد  حقانيت خود  به  چون  اسلام  است.  اسلام  هاي 

پوشاند. از اي را از مسلمانان نميرو، هيچ مطلب حق و شايسته بيند. از اين دستورالعمل تاريكي را در خود نمي 

ي حقايق و علوم و اسرارآفرينش بينديشند و هرگز در ابهام، قدمي پيش  سويي به مسلمانان دستور داده درباره 

ناكي پيش روي آنان قرار گرفت، توقف كنند. ولاََ تَقفُْ مَا لَيْسَ  ترين نكته مبهم يا شبهه نگذارند و اگر كوچك 

). دعوت اگرچه به سوي حق باشد، اما  ٣٦لَكَ بِهِ عِلْمٌ يعني چيزي را كه به آن علم نداري، دنبال نكن (اسراء/

كي جهل آميخته شود، ديگر دعوت به حق انبيايي نيست و از مسير اسلام بيرون است. نه  اگر راه دعوت با تاري

دهد پيش  پيامبر (صلي االله عليه وآله وسلم) و نه پيروان او حق ندارند در راهي كه ناآگاهي را ابزار قرار مي 

مْ فِي  إِنمََّا الْمؤُْمنُِونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهَِّ وَرَسُولهِِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وجََاهَدُوا بأَِمْوَالِهِمْ وَأَنفُسهِِ"فرمايد:  كه مي روند. چنان 

أُوْلَئكَِ همُُ الصَّادِقوُنَ اللهَِّ  به خود راه  ؛ مؤمنين كساني "سَبِيلِ  به خدا و پيامبر ايمان آورند و ترديدي  اند كه 

 .)١٥ا راستگويانند (حجرات/ندهند و با مال و جان خويش در راه خدا تلاش كنند، تنها اينه



 

 
  

هاي فقهي مانند ذيل هستيم كه ممكن است براي مجري  اي از پرسش در اين مقاله درصدد پاسخگويي به پاره 

 :و كارگزار عمليات رواني طرح شود

 جبران ضرر وارده به افراد ناشي از عمليات رواني مشروع  .1

شود كه هيچ حالتي براي ادامه دفاع  اي كشيده مي عمليات فيزيكي براي دفاع از تهاجم دشمن، گاه به صحنه 

از   برخي  به  زيان  و  وارد آمدن خسارت  راهي كه موجب  ندارد مگر آن  وجود  برابر حمله نظامي دشمن  در 

گردد. براي نمونه، در برخي شرايط اضطراري، براي عبور ابزار و ادوات جنگي و رساندن  دفاع مي مسلمانان بي

شود؛ از تصرف فردي در بخشي از املاكش،  تداركات به خط مقدم جبهه، به ناچار خانه مسلماني تخريب مي 

شود. عمليات رواني براي  رود يا درختان باغي قطع مي گردد؛ مزرعه كشاورزي به اجبار از بين مي خودداري مي 

با   گاه  تبليغي دشمن  تهديد  يا گروه خنثي كردن  آبرو، حيثيت اشخاص  به  لطماتي  هايي همراه  وارد كردن 

رود؟ طبق مباني شرعي، عقلي و عقلايي، حكومت  شود. آيا چنين اقدامي مصداق دفاع مشروع به شمار ميمي 

از كيان اسلام دفاع و جهت پيش تجاوز دشمن  براي دفع  از  اسلامي و آحاد مسلمانان، وظيفه دارند  گيري 

). در  ٤٨٥كند اقدام كنند (امام خميني، ص: هايي كه مال، جان، آبرو و باورهاي مسلمين را تهديد ميآسيب

ها حقوق، اگر افرادي كه مورد اتهام قرار گيرند، يا ابهامات و ايراداتي توسط مدعي يا اصحاب دعوا بر عليه آن 

يي كه عليه اين افراد طرح گشته،  ها و ادعاهامطرح شود، از خود دفاع و لايحه دفاعي براي دفع يا رفع اتهام



پذيرد. دشمن صورت مي   "تهاجم"متناسب با    "دفاع"شك  ). بي ٣٠٢كنند (جعفري لنگرودي، ص:  تهيه مي 

 "رسانيتبليغي و اطلاع "باشد، دفاع به صورت    "رواني"و اگر هجوم،    "فيزيكي "باشد، دفاع    "نظامي"اگر حمله،  

شويم كه در شرايط  صورت خواهد گرفت. با مراجعه به اهميت و مباني فقهي الزام و وجوب دفاع، متوجه مي

سازد. اما اذن ورود به  خاص اگر دفاع در برابر متجاوز، متوقف بر ارتكاب چنين مواردي باشد، آن را ضروري مي 

ديدگان  شود، بدين معنا نيست كه خسارتهايي به اشخاص مي هايي كه منجر به ايراد خسارت چنين عرصه

المال است و از اين  وند، بلكه اين موارد از جمله مصارف و مخارج بيتبايد به طور رايگان اين ضرر را متحمل ش 

شود. عمليات يا مقابله رواني عليه تهاجم نرم دشمن نيز  هاي ياد شده به اين افراد پرداخت مي محل خسارت 

مقابله و خنثي  سازي تهديد تبليغي، ضرر و زياني متوجه مسلماني شد، بدين در همين حكم است. اگر در 

المال  اي وارد گشت، بايد به نحو مطلوب و متناسب، جبران و از بيت ترتيب كه بر حيثيت و آبروي او خدشه 

مخارج آن پرداخت شود. در حقيقت مرز بين حاكميت اسلام و كفر در چنين مواردي مشخص، و اهداف و  

قدرت داخلي و خارجي  هاي طاغوت و ستمكار، تنها در پي تحكيم  شود. حكومت ها آشكار ميشعارهاي حكومت 

هايي براي رسيدن به هدف خود از هيچ اقدامي اِبا ندارند. در اين راه اگر  خود هستند و حاكمان چنين نظام

ها مهم نيست. در حالي كه در حاكميت الهي تلاش بر اين است كه جان،  حقوق ديگران ضايع شود براي آن 

هاي ممنوعه را رعايت كند. اگر به حكم  مال و حيثيت افراد، حفظ شود و مقررات و امور اجرايي حكومت، حريم 

هاي ممنوع شد آن را در حد ضرورت متوقف ساخته، آنچه را از مرز ضرورت  اضطرار مجبور به ورود در حريم

تُفسِْ"خوانيم:  باره مي   شود. در قرآن در اين بيرون است، مرتكب نمي  أَشْيَاءهُمْ وَلاَ  النَّاسَ  تَبخَْسُواْ  دُواْ فِي  ولاََ 

لكَُّمْ إِن كُنتُم مؤُّْمِنِينَ ) و اموال مردم را كم مدهيد، و در زمين، پس از  ١؛( "الأَرْضِ بَعدَْ إصِْلاحَِهَا ذَلِكُمْ خيَرٌْ 

است بهتر  شما  براي  مؤمنيد  اگر  رهنمودها  اين  مكنيد.  فساد  آن   .اصلاح 

 
در نتيجه اگر در تهاجم بر دشمن ايراد ضرر به شكل غيرمستقيم متوجه فردي مسلمان شد و نسبت به آن  

اضطرار وجود داشت در همين حد كه اصل ورود ضرر است، بايد متوقف شود و بقيه ضرر، كه جبران نكردن  

نشود ضميمه  آن  به  است،  مانند  خسارت  اداي  عدم  و  آمده  وارد   .ضرر 

  

 هاي جهانيپايبندي به پيمان  .2

هاي مشخصي براي رسيدن به  در اسلام، قواعد متقني براي تأمين منافع دنيوي مردم نظام اسلامي و چارچوب

ها تعيين شده است. اين قواعد، اساس و اصول  المللي و تعامل با ديگر دولت هاي بين سعادت اخروي در عرصه 

تواند جهت نميدهد و هيچ مدير يا كارگزاري، بي گذاري خارجي حكومت اسلامي را تشكيل ميكلان سياست

هاي جهاني، آن را نديده بگيرد. يكي از اين قواعد متقن، وفاي به  هاي خود در عرصه در مسير اجراي برنامه 



المللي است. آيات قرآن درباره لزوم وفا به معاهدات خارجي: اين اصل، يكي  ها و معاهدات در روابط بينپيمان

ها است كه بر اساس آن، نظام  المللي با ديگر دولت از اصول سياست خارجي حكومت اسلامي در روابط بين

هايي را كه با  هاي ديگر امضا كرده است، پايبند باشد و پيمان هايي كه با دولت اسلامي وظيفه دارد به معاهده

،  ٢كه طرف مقابل آن را نقض كند (مجلسي، ج  جوامع ديگر بسته، تا پايان مدت معاهده، رعايت كند مگر اين

كه از  ) به پيمان وفا كنيد، زيرا  ٢؛ ("أَوْفُواْ باِلعَْهدِْ إنَِّ الْعهَْدَ كَانَ مسَؤُْولاً"فرمايد:  ). خداوند در قرآن مي٦٢ص:  

شد  خواهد  پرسش   .پيمان 

 
ايد، به قراردادها وفا  ) اي كساني كه ايمان آورده٣فرمايد: يَا أَيهَُّا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفوُاْ بِالْعُقوُد؛ِ (در جايي ديگر مي 

سوره توبه دستور فرموده كه معاهده با مشركان را تا تاريخ تعيين شده ادامه دهيد:    ٤كنيد. همچنين در آيه  

فَأتَِ " أحََداً  عَليَْكُمْ  يُظَاهِرُواْ  وَلَمْ  شَيْئًا  ينَقُصوُكُمْ  لَمْ  ثُمَّ  الْمُشرِْكِينَ  منَِّ  عَاهَدتُّم  الَّذِينَ  إِإِلاَّ  إِلَى  مُّواْ  عهَْدَهُمْ  لَيْهِمْ 

ايد، و چيزي از تعهدات خود نسبت به شما  ؛ اكر مشركانى كه با آنان پيمان بسته "مُدَّتهِِمْ إنَِّ اللهَّ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

اند پس پيمان اينان را تا پايان مدّتشان تمام كنيد، چرا  فروگذار نكرده، و كسي را بر ضد شما پشتيباني ننموده

همان سوره ادامه داد: كَيفَْ يَكُونُ لِلمْشُْرِكِينَ عَهدٌْ عِندَ اللهِّ    ٧كه خدا پرهيزگاران را دوست دارد و نيز در آيه  

اسْ فمََا  الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  عِندَ  عَاهَدتُّمْ  الَّذِينَ  إِلاَّ  رَسوُلِهِ  المُْتَّقِينَ؛  وَعِندَ  يحُِبُّ  اللّهَ  إِنَّ  لَهُمْ  فَاسْتَقِيمُواْ  لَكُمْ  تَقَامُواْ 

پيمان   كنار مسجدالحرام  كه  كساني  با  بود؟ مگر  تواند  او عهدي  فرستاده  نزد  نزد خدا و  را  چگونه مشركان 

دارد. در  پايدارند، با آنان پايدار باشيد، زيرا خدا پرهيزگاران را دوست مي ايد. پس تا با شما بر سر عهد  بسته

معارف وحياني توصيه شده كه وقتي قراردادي بسته شود، نبايد آن را شكست: واَلمُْوفوُنَ بِعَهْدهِِمْ إِذاَ عَاهدَُواْ 

الْمُتَّقُونَ؛ و   هُمُ  وَأُولئَِكَ  الَّذِينَ صدََقُوا  أُولئَِكَ  الْبَأْسِ  وَحِينَ  والضرََّّاء  الْبأَْسَاء  فِي  ن عهد آنان كه چو واَلصاَّبِرِينَ 

آنانند كساني كه راست   به هنگام جنگ شكيبايانند؛  و زيان، و  و در سختي  به عهد خود وفادارانند؛  بندند، 

داري  امانتي  ) برخي آيات ضمن تأكيد بر وفاي به عهد، آن را در زمره ٤اند، و آنان همان پرهيزگارانند.(گفته 

امانتبرشمرده  كه  آنان  و  رَاعُونَ؛  وَعهَْدِهِمْ  لأَِمَانَاتهِِمْ  هُمْ  واَلَّذيِنَ  رعايت مي اند.  را  پيمان خود  و   (5).كنند ها 

 
ي مشركان روا دانسته نشده است! سنت  ها حتي درباره در اين آيات، خيانت در قراردادها و وفا نكردن به پيمان 

پيشوايان معصوم در وفا به تعهدات: احاديث زيادي از رسول اعظم (صلي االله عليه وآله وسلم) در اين زمينه  

كند. پيامبر خدا  ها سفارش و از نقض معاهدات، نهي مي وجود دارد كه مسلمانان را به پايبند ماندن در پيمان 

ايام حكومت  در  وسلم)  وآله  عليه  االله  پيمان (صلي  به  داري،  آخر  تا  و  بستند  مخالفان خود  با  متعددي  هاي 

كه مخالفان آن را نقض كردند. اين سيره نبي اكرم (صلي االله عليه وآله  هاي خود پايبند ماندند، مگر اين پيمان

كه رفتار دولت اسلامي با غيرمسلمانان در قراردادها چگونه بايد بنا نهاده شود. براي نمونه    وسلم) نشان داد 

هايي را كه از شكنجه و  ي حديبيه، رسول اكرم (صلي االله عليه وآله وسلم) تازه مسلمانپس از امضاي معاهده



آزار قريش به سوي مدينه هجرت كرده بودند، برخلاف شوق باطني، به سوي مكه باز گرداندند (ابن هشام،  

السلام) در سفارشات حكومتي به مالك اشتر، وفاي به عهد و التزام به  ). مولي الموحدين امام علي (عليه ١٩٧٨

كنند: اگر ميان تو و دشمنت پيماني بسته  هاي سياسي و نظامي را مهم خوانده، از شكستن آن نهي مي پيمان

شد يا تعهد كردي كه به وي پناه دهي، جامه وفا را بر عهد خويش بپوشان و تعهدات خويش را محترم بشمار  

و جان خويش را سپر تعهدات خويش قرار ده، زيرا هيچ يك از فرايض الهي نيست كه همچون وفاي به عهد و  

با   اپيمان مورد اتفاق مردم جهان  مراعات  همه  زمان جاهليت آن را  ختلافي كه دارند باشد، حتي مشركان 

شكني مكن و در عهد خود خيانت روا  شكني را آزموده بودند. پس هرگز پيمان كردند، زيرا عواقب پيمانمي 

خوانند، به نقض پيمان روي آوري، زيرا شكيبايي  شكني ميمدار ... هرگز نبايد در تنگناها، كه تو را به پيمان 

شكني و خيانتي است كه مجازات  در تنگناها، كه اميد گشايش و پيروزي در عاقبت آن داري، بهتر از پيمان

پي در  را  نامه   الهى  البلاغه،  (نهج   .)٥٣ي  دارد 

  

 ديدگاه فقها

نظر فقيهان شيعه در اين مسئله، عدم جواز نيرنگ با طرف مقابل و به تبع آن لزوم وفاي به عهد تا پايان قرارداد  

فرمايد: «اذا عقد الامام الهدنه وجب عليه الوفاء بما عقده ما لم  است. مرحوم علامه حلي در تحرير الاحكام مي 

ينقضه المشركون». «هرگاه امام با مشركين قرارداد ترك نبرد امضا كند واجب است تا هنگامي كه مشركين  

اند به آن پايبند باشد» علامه حلي در ادامه، اين روايت را از پيامبر خدا (صلي االله عليه وآله  آن را نقض نكرده 

كند: «من كان بينه و بين قوم عهد فلايشدّ عقده و لا يحلهّا حتي ينقضي او ينبذ اليهم علي  وسلم) نقل مي 

)؛ هر كه با گروهي پيمان ببندد، پس بايد آن را بر هم نزند و نقض ننمايد تا مدت آن سپري يا از  ٦سواء»(

اين روايت عامي است، (٦٢ص:    ٢سوي طرف مقابل، نقض شود (سبزواري، ج   البته  ) ولي اصل مطلب  ٧). 

استبي محرمات  از  دليل،  بدون  عهد  نقض  كه  است  روشن  و  استدلال  از   .نياز 

  

 تزاحم حكم لزوم رعايت قراردادها با وجوب دفاع 

آيد كه رعايت مفاد قرارداد براي اسلام ضرر به  گاه پس از امضاي قراردادي، با گذشت زمان، شرايطي پيش مي 

شوند كه از آغاز  دهد. گاه هم متوجه مي اي كه ادامه آن نظام اسلامي را در مخاطره قرار مي همراه دارد، به گونه 

المللي شيطنت نموده، قرارداد را به نحوي  طرف مقابل، با حيله و تزوير و با اطلاع از وضعيت قراردادهاي بين

اي باشد كه  تنظيم كرده كه در ادامه براي اسلام و مسلمين ضرر دارد. در اين شرايط خاص، اگر ضرر به گونه 

دهد، نقض آن قرارداد جايز و در  تحمل آن براي نظام اسلامي ممكن نبوده، آن را در معرض خطر قرار مي 



مي واجب  موارد   .شود بعضي 

  

 ايجاد آمادگي براي اقدام رواني دشمن در فرض لغو قرارداد 

بايد پذيرفت كه طرف مقابل به سهولت شكستن و نقض قرار را نخواهد پذيرفت و براي پايبند ساختن كشور  

نمايي، نمايي، مظلوم اسلامي به مفاد قرارداد، ما را در تنگناي تبليغاتي و تهاجم رواني قرار خواهد داد و با سياه

رو، لغو قرارداد بايد  نمايي و تحريك افكار عمومي عليه نظام، موجب فتنه و ضررهايي خواهد شد. از اينبزرگ 

ها را به  باره باشد كه تأثير تهاجم رواني آن   سازي رواني و در دست گرفتن ابتكار عمل در اين همراه با زمينه 

اي نيست كه با موفقيت  سازي براي لغو قرارداد به گونه حداقل برساند. حتي اگر توان مقابله رواني نظام و زمينه 

تعهد و غير پايبند به قول و قرارها  آبرويي نظام اسلامي گشته، آن را بي ه باشد و لغو قرارداد موجب بيهمرا

 .نشان دهد، در اين صورت لغو قرارداد غير جايز و بلكه بايد با تحمل ضرر به اجراي مفاد قرارداد راضي شد 

  

 اولويت حفظ آبروي نظام 

طبق موازين فقهي، عمليات رواني در صورتي مجوز دارد كه براي حفظ نظام اسلامي ضروري باشد، اگر انجام  

كاري براي حفظ مصالح يا حتي اصل نظام ضروري به نظر برسد، اما موجب از دست رفتن آبروي نظام باشد؛  

شود و بايد متوقف گردد؛ زيرا حفظ آبروي نظام مقدم بر اصل نظام است. گو  در اين صورت آن عمل رها مي

توان براي آن مصاديقي را از سيره اهل  كه تصور اين مطلب در واقع بسيار مشكل است، اما در ظاهر مي اين

(عليه  (عليه بيت  با عظمت اميرالمؤمنين  بيان كرد. از جمله آن صبر  به خانه  السلام)  در برابر هجوم  السلام) 

بردند،  السلام) دست به شمشير مي ايشان و ترك شكوهمندانه مقاومت مسلحانه است. شايد اگر مولا علي (عليه 

ي منجر به شهادت حضرت زهرا (سلام االله  توانستند مهاجمان را از خانه بيرون كرده، مانع وارد آمدن لطمه مي 

عليها) و حتي موفق به گرفتن قدرت از دست طرف مقابل شوند، اما در اين صورت افكار عمومي مدينه در  

كردند. كه براي رسيدن به  اختيار ايشان نبود. بلكه افرادي با عمليات رواني، ايشان را فردي مستبد معرفي مي 

گناهان را ريخته  قدرت دست به خون اصحاب رسول خدا (صلي االله عليه وآله وسلم) آغشته ساخته، خون بي 

كرد و نظام اسلامي براي  است. در نتيجه در طول تاريخ كسي به ايشان به عنوان مقتدا و پيشوا مراجعه نمي 

مي  نابود   .شد هميشه 

 
عليه) در اين جملات به خوبي چنين وضعي را تبيين كردند: «هيچ كشور و انقلابي جز  اهللامام خميني (رحمة 

السلام و انقلاب اسلامي ايران سراغ نداريم كه رهبران انقلاب،  انقلاب بعثت و رسالت و زندگي ائمه هدي عليهم 

ها گردند و اين به خاطر صداقت و امانتداري است كه در وجود علماي متعهد آن قدر آماج حملات و كينه 



پذيري در كشوري كه با محاصره و مشكلات اقتصادي و سياسي و نظامي مواجه  اسلام متبلور است. مسئوليت 

هاي بيشتر آماده كنند،  است كاري مشكل است. البته روحانيون متعهد كشور ما بايد خودشان را براي فداكاري 

و در مواقع لزوم و ضرورت از آبرو و اعتبار خود براي حفظ آبروي اسلام و خدمت به محرومان و پابرهنگان  

ص:   خميني،  (امام  كنند»   .) ٢١استفاده 

 
توان اين اصل را ادعا نمود كه هرگاه انجام امري براي تقويت نظام اسلامي مفيد باشد اما  بر اين اساس، مي 

اجراي آن موجباتي را فراهم آورد كه دشمنان از آن براي وارد كردن خدشه به آبروي نظام اسلامي سوءاستفاده  

مل ولو به طور موقت، متوقف  كنند و در عمل، نتوان افكار عمومي را نسبت به اجراي آن توجيه نمود، بايد آن ع

اي ساختن آن در وضعيت تبليغاتي كنوني كه دشمن به  شود؛ مانند اجراي حدود و قصاص در ملأ عام يا رسانه 

شود كه  كند، در اين تبليغات اين گونه ادعا مي جانبه عليه جمهوري اسلامي ايران اقدام مي هاي همه جوسازي

شوند؛ هر كسي با نظام اعلان  هاي اعدام سپرده مي لفين به جوخه در ايران اختناق سياسي حاكم است؛ مخا

براي اين  مخالفت كند مجازات مرگ دارد. آنان كشتار در ايران را امري روزمره نشان مي  دهند، دليل آنان 

اعدام گويي ياوه  تصاوير  تنها پخش  اعمال ها  اجراي حدود  يا  و  قصاص  قانون  اجراي  به خاطر  هايي است كه 

تأكيد  مي  آن  اهميت  و  اسلام  آبروي  لزوم حفظ  بر  بارها  و  بارها  عليه)  تعالي  االله  (رضوان  راحل  امام  شود. 

ورزيدند. در موردي فرمودند: ايرانيان مقيم خارج بايد حافظ آبروي ايران باشند. از اموري كه باعث تأسف  مي 

كنند،  دولتي ... يك تخلفاتي مي   ها، در مؤسساتهايي كه در اينجاها هستند گاهي در دكانمن است... جوان 

ها را. اين صحيح نيست...اگر از شماها يك  كه خوب اينها مال ما را خوردند. پس ما هم مال آن به حجت اين

گويند] دزدند ملت ايران، يا  دهند. اين طوري است [كه مي مطلب خيانتي ببينند، عموميت به ملت ايران مي 

جوري هستند! از اين جهت بايد خيلي اين جهات را ملاحظه كنيد... ولو جايز هم بدانيد كه مال  ها اينمسلمان

كه حفظ آبروي خودتان و حفظ آبروي اسلام  اين مؤسسه را برداريد، برنداريد. تحرُّز كنيد از اين معني براي اين

كه  جايي  يك  در  اگر  است.  لازم  ملت  آبروي  حفظ  جوانمي   -مثلاً  -و  اين  سوارروند  آنجا  در  اتومبيل    ها، 

تخلف بكنند و تقلب در آن بكنند، اين    - مثلاً  -ها راخواهند بشوند يا سوار طياره بشوند يا قطار بشوند، بليت مي 

ها را شما با رفقايتان سفارش كنيد كه احتراز كنند از اين  كنند. اينبا حيثيت انساني يك ملت دارند بازي مي 

ها را بخوريم، اين حجت درست نيست،  ها مال ما را خوردند پس ما هم مال آن مسائل؛ و اين حجت كه آن 

صحيح نيست. شما بايد حفظ حيثيت ملت خودتان را، حفظ حيثيت اسلام را بكنيد. تخلفاتي كه موجب هتك  

يك ملتي است هرگز نكنيد؛ ولو جايز هم بدانيد نكنيد؛ ولو يك كسي هم هست به شما ظلم بكند، شما باز 

يك همچو كاري هرگز   -داند گذارند، اگر كشف بشود پليس آن را تقلب مي قلب مي چيزي كه اسمش ت  - تقلب

ج خميني،  (امام  ص:  ٥نكنيد   ،٢١٩(. 

  



بخوانيد شويد:»بيشتر  آشنا  رواني  جنگ  انواع   «!با 

  

ي انجام دادن اموري كوچك است، اما  عليه) اگرچه درباره االلهبيانات حكيمانه رهبر كبير انقلاب اسلامي (رحمة 

فرمايند همان اهم بودن حفظ آبروي اسلام و نظام اسلامي است. اين عبارت  آنچه به عنوان قاعده كلي بيان مي 

كه «ولو يك كسي هم هست به شما ظلم بكند يعني حق با شماست و شايد احساس كنيد عنوان دفع ظلم  

آبرويي اسلام را در پيش دارد، بايد خودداري كنيد». حضرت امام در مورد ديگري نيز  واجب است، اما اگر بي 

بينيم كه پيغمبر اكرم (صلي االله  مان هست و مي فرمايند: ما تاريخ اسلام پيشدر اهميت حفظ آبروي اسلام مي 

ها شكست خورده. در مكه هم كه بوده است دائماً در انزوا، و بدون اينكه  جنگ   عليه وآله وسلم) در بعضي از 

بتواند يك كاري انجام بدهد. گاهي حبس بوده است توي آن غار... مدينه هم كه تشريف آوردند، البته نهضت  

ها شكست خورد. حضرت امير (سلام االله عليه) هم در جنگ با معاويه  را پيش بردند، لكن [در] ابعضي جنگ 

از آن اشخاص نادان مقدس  از لشكر خودش،  مآب شكست خورد. حضرت  شكست خورد. يعني شكستي كه 

ها. مكتبشان شكست نخورد با كشته  سيدالشهدا هم شكست خورد و كشته شد، اما پيروزي نهايي را داشتند آن 

مي  را كه  معاويه  بساط  و  معاويه  زدند.  را عقب  ب دادن. دشمنشان  را  اسلام  امپراتوري  خواست  ه صورت يك 

درآورد [و] برگرداند به زمان جاهليت، و آن اوضاع جاهليت، شكستش دادند. يزيد و اتباع يزيد دفن شدند تا  

هم اگر چنانچه    ها خودشان محفوظ بودند. ما هاست و آن هاست تا ابد، لعن خدا هم بر آن ابد، و لعن مردم بر آن 

طور شكست بخوريم، افتخاري است برايمان و اشكالي هم برايمان نيست، كه همان طوري كه مجاهدين  اين

رود و آبروي اسلام محفوظ  خوردند، ما هم شكست بخوريم. اين نهضتمان پيش مي صدر اسلام شكست مي

ماند. اما اگر حالا كه ما مدعي اين هستيم كه انقلاب اسلامي است و جمهوري  ماند. تا آخر هم محفوظ ميمي 

اسلامي است و امثال ذلك، و ما در اين جمهوري اسلامي شكست بخوريم به [اين] عنوان، [شكست ما] يعني  

شكست مكتب، يعني گفته بشود كه رژيم طاغوتي عوض شده يك رژيم طاغوتي ديگر آمده [اين خطرناك  

كنند به اينكه مثلاً، فلان كميته خلاف كرده است، فلان  هاي ما هم همچو نيست كه اكتفا  دشمن  است] كه 

كنند كه روحانيين  اند، به اين هم اكتفا نميآورند روي اينكه آخوندها اينجوري دادگاه خلاف كرده، اين را مي

هاي ديگر است.  گويند اسلام هم همان بود. اسلام هم همان مثل رژيم اند، اينها با اسلام مخالفند. مي اينجوري 

فرمايند: به همه اقشار  خوانند و مي رهبر معظم انقلاب اسلامي همه اقشار مردم را به حفظ حيثيت نظام فرا مي 

كنم كه قدر حيثيت اسلامي و آبروي سرشار انقلاب خود را بدانند و سعي كنند آن را  مردم ايران توصيه مي 

جا دارد كه هرچه در توان داريم، از    حفظ كنند. اسلام به ملت و كشور ما خيلي عزت و شخصيت داده است.

فرمايند:  ). معظم له با اشاره به لزوم حفظ حيثيت كلان نظام مي ١٣٦٨تير    ٧اسلام و نظام اسلامي دفاع كنيم (

 .) ١٣٦٩مهر   ١١«امروز، حفظ حيثيت و آبروي انقلاب و نظام اسلامي و حفظ وحدت، بر همه واجب است» (

  



 مرز جدايي عمليات رواني مشروع از افشاي اسرار؛ .3

 اصل اولي: حرمت تجسّس؛ 

ها حرام  نفسه در صورت عدم رضايت آن ها يا نقاط ضعف اشخاص و افشاي اسرار في كنجكاوي در يافتن كاستي

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اجتَْنبُِوا كَثيِرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعضَْ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجسََّسُوا  "باره فرموده:    است. قرآن كريم در اين 

؛ اي  "نَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رحَِّيمٌإِوَلَا يَغتَْب بَّعْضكُُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحدَُكُمْ أَن يأَْكُلَ لَحمَْ أخَِيهِ مَيتًْا فَكرَِهتْمُُوهُ واَتَّقُوا اللهََّ  

ها گناه است، و جاسوسي مكنيد،  اي از گمانها بپرهيزيد كه پاره ايد، از بسياري از گمان كساني كه ايمان آورده 

از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده نكند آيا كسي  از شما غيبت بعضي  از آن  و بعضي  اش را بخورد؟ 

ي ديگري از افشاي اسرار و  ) در آيه ٨پذير مهربان است. (كراهت داريد. [پس] از خدا بترسيد، كه خدا توبه 

إنَِّ الَّذِينَ يُحبُِّونَ أَن تَشِيعَ الْفاَحشَِةُ فِي الَّذيِنَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ  "هاي ديگران، نهي شده است: حتي زشتي 

؛ كساني كه دوست دارند كه زشتكاري در ميان آنان كه ايمان  "فِي الدُّنْيَا واَلْآخِرَةِ واَللَّهُ يَعْلمَُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلمَُونَ

داند و شما  د خواهد بود، و خدا [ست كه] مي اند، شيوع پيدا كند، براي آنان در دنيا و آخرت عذابي پر در آورده 

السلام) در ابلاغ حكومتي خود به مالك اشتر به وي توصيه فرمودند كه در  ) امير مؤمنان (عليه ٩دانيد. (نمي

پوش باشد. امام صادق عيوب مردم كه بر وي پوشيده است، كنجكاوي نكند و تا حد ممكن خطابخش و جرم 

؛ هر كسي سرزنش كند مؤمني را  "من انب مؤمنا انبه االله عزوجل في الدنيا و الاخره"السلام) فرمودند:  (عليه 

 .خداي عزوجل در دنيا و آخرت او را سرزنش خواهد كرد 

 ممنوعيت افشاي اسرار در قوانين 

، از جمله ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني و استراق سمع، ممنوع دانسته  انواع تجسس  قانون  ٢٥در اصل  

آورند،  ي خود اسرار ديگران را به دست مي شده است. در قوانين موضوعه، اشخاصي كه به مناسبت شغل و حرفه 

اند. اگر قرار باشد پزشك يا هر شخص ديگري كه از اسرار مردم آگاه  اگر افشاي اسرار كنند، مرتكب جرم شده

شود. در قانون مجازات اسلامي،  اعتمادي مردم مي شود آن را به ديگران بازگو كند، موجب هرج و مرج و بيمي 

شوند،  ي كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي پزشكان، جراحان، ماماها و داروفروشان و همه 

شوند. سه ماه و يك روز تا يك سال حبس محكوم مي   هرگاه در غير موارد قانوني اسرار مردم را افشا كنند، از

قانون مطبوعات، توهين، افترا و هتك حرمت از اشخاص و انتشار هر نوع مطلب    ٢٣ي  افزون بر اين، طبق ماده 

نسبت به اشخاص ممنوع است و مدير مسئول جهت مجازات   فحش و الفاظ ركيك مشتمل بر تهمت يا افترا يا

مي  معرفي  قضايي  محاكم   .شودبه 

 
دارد: هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا انتشار قانون تعزيرات در اين خصوص مقرر مي   ١٤٠ي  ماده 



ها يا با درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع به كسي امري را صريحاً نسبت دهد كه مطابق قانون آن  آن

كه نتواند صحت آن اسناد را ثابت  شود، نسبت دهنده مفتري خواهد بود مشروط بر اين امر جرم محسوب مي 

عليه)  االلهضربه شلاق است. امام خميني (رحمة   ٧٤كند. مجازات مفتري جز در مواردي كه حد تعيين شده، تا  

فرمايند: هيچ  هاي قضايي، در مورد حقوق مردم و قوانين، مي اي خود، خطاب به دستگاهدر فرمان هشت ماده 

ها وارد شود يا كسي را جلب كند  كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخص بدون اذن صاحب آن 

  - تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غيرانسانييا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه  

اسلامي مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف گناه گوش كند و يا براي  

بگذارد و يا به دنبال اسرار مردم باشد و از گناها ن غير  كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود 

تجسس كند يا اسراري كه از غير به او رسيده ولو براي يك نفر فاش كند. تمام اينها جرم و گناه است و بعضي  

و  از آن  امور فوق، مجرم  از  كباير بسيار بزرگ است، و مرتكبين هر يك  از  ها چون اشاعه فحشا و گناهان، 

از آن  ) حرمت تجسّس در زندگي  ١٠اشد. (بها موجب حد شرعي مي مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي 

ترين مستثنيات حرمت تجسّس آمده  خصوصي افراد و ديگري حرمت تجسّس، بر ضدّ نظام جامعه اسلامي مهم 

از است  عبارت   :كه 

  

 استثناهاي حرمت تجسس و افشا

هر چند طبق اصل اولي در تحقيق و افشاي شخصي، مسائل خانوادگي يا اجتماعي، بر حرمت تجسس است،  

آيد، از تجسس و تفتيش گزيري نيست.  اما هنگامي كه پاي مصالح اجتماعي و حفظ امنيت جامعه به ميان مي 

هاي معارضان داخلي اطلاعات كافي كسب كند.  زيرا نظام اسلامي بايد از ترفندهاي دشمنان خارجي و فعاليت

در فقه، مواردي به عنوان استثنا از حرمت تجسس يا افشاي اسرار، شمرده شده است. مانند: تحقيق در امر  

ازدواج، شهادت در نزد حاكم شرع، تفحّص از اعمال و احوال صغار براي تربيت و اعمال سرپرستي آنان، رسيدگي  

كارگزاران و مديران ارشد، تجسسّ از رفتار و مواضع دشمنان  ، تفحصّ از عملكرد  به احوال محرومان جامعه

توان حقوق افراد را ادا نمود و از  خارجي و بدخواهان داخلي. همچنين در برخي موارد كه تنها با تجسّس مي 

است شده  جايز  تجسّس،  كرد،  جلوگيري   .ظلم، 

  

 تعارض حرمت افشاي اسرار با وجوب دفع تهديدات نرم

عمليات رواني در ذات خود به معناي استفاده از ابزار گماني و خيالي و وارد شدن در منطقه ظن و گمان است  

نشيني طرف مقابل از مواضع شود. بر همين اساس، اجراي عمليات  نمايي و سياه نمايي موجب عقب تا با بزرگ 



هايي درباره او همراه باشد. اجراي چنين عملياتي نقاط  تواند با افشاي واقعيترواني ما عليه دشمن بيروني مي 

 .كنند شوند و منطقه را رها مينمايد و در نتيجه نيروهاي او دچار ترديد مي ضعف او را برملا مي 

 عمليات رواني براي جلوگيري از خطر نفوذ دشمن 

امر زماني روي مي اين  نفاق است.  با جريان  مقابله  از اجراي عمليات رواني،  وارد  گاه هدف  افرادي  دهد كه 

هاي مهم مديريتي يا قرار  سيستم خودي شده، به دنبال رسيدن به قدرت و ضربه زدن از طريق نفوذ در لايه 

توان از مدار خارج كرد، بلكه نفوذ  هاي بالاي مديريتي باشند. اين افراد را با ابزار معمولي نمي گرفتن در رده 

شوند و گاه نظر  ها دچار ترديد مي گيرنده درباره حضور يا حذف آن هاي تصميم ها در حدي است كه رده آن

هاي امنيتي هم اطلاعاتي از برنامه نفوذ چنين افرادي داشته باشند،  مساعد دارند. حتي ممكن است سيستم

گيرنده انتقال دهند يا شرايط  توانند درك خود را از وضعيت با اطلاعات و اخبار معمولي به افراد تصميماما نمي 

اي ها چارهها را منتقل كنند. در اين وضعيت، براي انتقال حساسيتتوانند حساسيتاي است كه نمي به گونه 

نمايي، ايجاد جو تشويش همراه با تأكيد بيش از اندازه و  غير از به كارگيري ابزار عمليات رواني همانند بزرگ 

امثال آن ندارند. البته اين عمليات رواني نيست، بلكه اطلاع رساني است و دروغي را در پي ندارد تا عنوان  

نمايي نيست، بلكه بيان  يابيم كه در حقيقت اين اقدام، بزرگ مُحرَّم بر آن صادق باشد. با كمي تأمل در مي 

 .بزرگي و حساسيت است، گو اينكه در اصطلاح آن را عمليات رواني نام دهند 

 مرز عمليات رواني براي كاهش فشار افكار عمومي 

اي است كه تأييد كردن  گاه عمليات رواني براي كاستن از فشار افكار عمومي است. يعني افكار عمومي به گونه 

كند. در چنين وضعي  گيرنده الزامي ميو وانمود كردن نسبت به ادامه اعتماد بر آن فرد را بر مسئولان تصميم 

اگر افكار عمومي كنترل نشود به اجبار بايد عامل نفوذي را تأييد نمود و براي كاهش و زدودن خطر وي، بايد 

باره آماده كرد. در اين وضعيت، نيازمند عمليات رواني هستيم. در اين صورت افشاگري  افكار عمومي را در اين

تواند راهي  پراكني و گسترش اخبار غير مستند مي نسبت به اقدامات پنهان آن فرد حتي در چارچوب شايعه 

مناسب باشد، اما اين در صورتي است كه به موارد محرّمه شرعي منجر نشود. يعني مستلزم دروغ فاحش،  

هايي از نظام مشغول بوده و اكنون مصمّم به  آبرو شدن آن نباشد. افرادي كه در لايه افشاي اسرار نظام يا بي 

ها در هاي مربوط به آن ها با بيگانه هستيم، اگر بيان واقعيت ها يا ارتباطات آنها به دليل ناهنجاريحذف آن 

دوران خدمت موجب افشاي اسرار نظام و در نتيجه وارد شدن ضربه بر اصل نظام يا آبروي آن باشد، در اين  

صورت بايد اهميت آن به اطلاع حاكم برسد تا او شرايط را بررسي كند، اگر حاكم تشخيص دهد افشاي اسرار،  

شود. اما افشاي اسرار نظام اسلامي در صورتي كه موجب ضعف و سستي در نظام يا  مي مرجوح است، ترك  

برداري دشمن از آن يا خدشه در آبروي نظامي اسلامي شود، حرام است و اگر عناويني كه موجب  امكان بهره



حرمت است، در مقابل عنوان موجود در افشاگري عليه چهره منافق و نفوذي مرجوح باشد، در اين صورت  

مي بلامانع  نظام  اسرار  افشاي  با  همراه  رواني  نميعمليات  باشد،  راجح  اگر  و  كرد شود  اقدام   .توان 

  

 عمليات رواني براي نهي از منكر  .4

 شرايط وجوب نهي از منكر

شود كه شرايطي وجود داشته باشد. از جمله شرايط وجوب، اين است كه نهي  نهي از منكر، زماني واجب مي

اي كننده، منكر را بشناسد؛ احتمال تأثير دهد؛ مخاطب را مصرّ بر گناه بيابد و نهي كردن، منجر به مفسده 

نشود جاني  و  مالي  ضرر   .همچون 

  

 افشاي اسرار از مراتب نهي از منكر 

رود. در همين راستا، اگر نهي از منكر نيازمند  تر تا شديدتر پيش مي نهي از منكر مراتبي دارد و از موارد پايين

ها سخت كردن  سازيسازي كرد. يكي از اين زمينه سازي براي اثرپذيري گنهكار از نهي باشد، بايد زمينه زمينه 

شرايط براي انجام منكر در جامعه از راه فشار افكار عمومي بر گنهكاران است. رهبر معظم انقلاب اسلامي با  

فرمايند: تكليف عامه مردم، امر به معروف و نهي از منكر با لسان است...  اشاره به اين مرتبه از نهي از منكر مي 

كند، همين نهي از منكر زباني است. به آن آدم  تر است. عاملي كه جامعه را اصلاح مي نهي از منكر زباني، مهم 

خواهد قبح گناه را از جامعه  كند، به آن آدمي كه مي كار، به آن آدم خلافكار، به آن آدمي كه اشاعه فحشا مي بد 

ببرد، مردم بايد بگويند. ده نفر، صد نفر، هزار نفر! افكار عمومي روي وجود و ذهن او بايد سنگيني كند. اين، 

(شكننده چيزهاست   (11) .) ١٣٧١تير    ٢٢ترين 

 
ها بيشتر است. من چند سال است كه  از تأثير مشت پولادين حكومت -اگر انجام گيرد -تأثير امر و نهي زباني

كنند،  كنند. همه تجربه نمي كنند؛ اما همه نمي اي اين كار را مي ام امر به معروف و نهي از منكر. البته عده گفته 

كند؛ تجربه كنيد. منكري را كه ديديد، با زبان تذكر دهيد. اصلاً لازم هم نيست زبان  گويند آقا چرا اثر نمي مي 

گزنده باشد و يا شما براي رفع آن منكر، سخنراني بكنيد. يك كلمه بگوييد: آقا! خانم! برادر! اين منكر است.  

تواند منكر را ادامه  ي ميشما بگوييد، نفر دوم بگويد، نفر سوم بگويد، نفر دهم بگويد، نفر پنجاهم بگويد؛ ك 

سازي براي تأثيرپذيري گنهكار نبايد مستلزم انجام حرام شود.  ) اما زمينه ١٢). (١٣٧٧ارديبهشت    ٢٢دهد؟ (

خواندن آيات عذاب الهي و به كارگيري موعظه در تحريك احساسات و رام ساختن نفس سركش در برابر خدا  

بسيار مطلوب و گاه واجب است. در صورتي كه شخص در برابر اين گونه اقدامات نيز مقاومت نشان داده به  

امه دهد، چنانچه تحقير او در برابر ديگران نسبت به معصيتي كه به صورت علني مرتكب شده او  انجام منكر اد



توان او را تحقير كرد؛ زيرا با انجام آن گناه حرمت خويش را شكسته، تحقير او  را از ادامه معصيت باز دارد، مي

او محسوب نمي  ديگر شكستن حرمت  گناه  اين  را  با  علني  شود و همانند غيبت است كه اگر كسي گناهي 

توان آن را براي ديگران بيان كرد اما اگر كسي مرتكب گناهي است كه ديگران از آن اطلاعي  مرتكب شود مي 

ندارند بيان آن براي ديگران غيبت حرام است. اما اگر عمليات رواني به موارد محرمه بينجامد جايز نيست مانند 

كه در نهي از منكر دچار دروغ شده، ايراد تهمت يا ساير موارد ممنوع شرعي را مرتكب شويم، در اين صورت  اين

يَا أَيهَُّا الذَِّينَ آمنَُواْ كوُنُواْ  "فرمايد:  شود. خداي متعال مي نهي از منكر به ضد خود يعني عمل به منكر بدل مي 

غَنيًِّا أَوْ فَقَيراً فَاللّهُ أوَْلَى بِهمَِا فلاََ تَتَّبِعُواْ  قوَاَّمِينَ باِلْقسِْطِ شهَُداَء للِهِّ ولَوَْ علََى أَنفسُِكُمْ أَوِ الْواَلِدَيْنِ واَلأَقْربَِينَ إِن يَكُنْ  

ايد، براي خدا  ؛ اي كساني كه ايمان آورده "الهْوََى أنَ تَعْدِلُواْ وَإنِ تَلوُْواْ أَوْ تعُْرِضوُاْ فَإنَِّ اللّهَ كَانَ بِماَ تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

به داد برخيزيد [و] به عدالت شهادت دهيد، و البته نبايد دشمني گروهي شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد.  

 (13) .دهيد آگاه استتراست، و از خدا پروا داريد، كه خدا به آنچه انجام مي عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديك 

 
عدالتي باشد. البته اگر منكر به نحوي است  رعايت عدالت در انجام امور واجب است حتي اگر طرف مقابل در بي 

ها را در خطر قرار داده، راهي براي جلوگيري از آن نيست مگر اجراي عمليات رواني و در  كه نظام و مسلمان

حقيقت منكر از كاري ساده و فردي فرا رفته و مبدل به هجوم عليه كيان اسلام و مصالح مسلمين گشته در  

ر عمليات رواني  اين صورت به دليل انطباق عنوان هجوم بر اسلام دفع آن واجب است كه اگر دفع آن متوقف ب

ضرورت  رعايت  و  مختلف  جوانب  رعايت  با  بايد  صورت  اين  در  حداقل باشد،  و  دادها  انجام  را  آن   .ها 

  

 گيري نتيجه

شود در ادبيات غرب بيشتر به قدرت نرم شناخته شده  آنچه با عنوان يا جنگ نرم يا عمليات رواني مطرح مي 

ي اعمال ترين حوزه است كه زيربناي فكري آن نخستين بار از سوي جوزف ناي به شكلي علمي مطرح شد. مهم

ها و امكاناتي كه فرد را قادر  گيري از رسانه ي رسانه است. بهره و اثرگذاري قدرت نرم بر طرف مقابل، حوزه 

سازد تا براي اثرگذاري بر طرف مقابل، به اعِمال قدرت بپردازد و جنگ رواني را به دنبال داشته باشد. اما  مي 

هر حركتي كه گاه به عنوان  "توان گفت:  اگر بخواهيم تعريفي از عمليات رواني و جنگ نرم ارائه دهيم، مي 

مي مقدمه  طرح  نظامي  جنگ  روحيه ي  و  استشود  گرفته  هدف  را  مقابل  طرف  تمام  "ي  بنابراين   .

تواند متنوع و  هاي جنگ نرم مي شود. عرصه هايي كه در اين چارچوب باشد، جنگ نرم تعريف مي ريزي برنامه 

بندي محدودتري يا به عبارتي  وسيع باشد. اما براي جلوگيري از بسط مطلب سعي خواهد شد آن را در دسته 

كرد كلي  ارائه   .تري 

 
عرصه  توضيح،  اين  مي با  را  نرم  جنگ  عرصه هاي  كرد.  تقسيم  دسته  پنج  در   :هايتوان 



 
 سياسي -

 
 اقتصادي  -

 
 فرهنگي  -

 
 اجتماعي  -

 
 علمي -

 
ابهام بودن،  بودن، تدريجي  و غيرمحسوس  پُرشمول و  همچنين ذهني  بعد فرهنگي جنگ،  غلبه  بودن،  آميز 

ي بازيگران و تأكيد  اي بودن، عمدي بودن، شمول گسترده فراگير بودن، عمق تأثير، پيچيدگي بودن، بين رشته 

روش  غيرخشونتبر  مي هاي  را  ويژگي آميز  از  برشمرد توان  نرم  جنگ   .هاي 

 
مي  را  نرم  جنگ  كردابزارهاي  تقسيم  شرح  اين  به   :توان 

 
رسانه -  ايجنگ 

 
اطلاعاتي -  رواني   - جنگ 

 
فرهنگي  -  تهاجم 

 
نرم -  براندازي 

 
اند كه براي دفع تجاوز دشمن از كيان اسلامي و حفظ مال و جان و  حكومت اسلامي و آحاد مسلمانان مؤظف

آبرو و باورهاي مسلمانان اقدام كنند و تهديدهايي را كه متوجه آنان است، رفع كنند. در اين تكليف متناسب 

گيرد. در اين ميان، اگر دفاع به اضطرار  رساني را در بر مي با حمله و تهديد، دفاع فيزيكي يا تبليغي و اطلاع 

المال جبران شود. التزام به تعهدات  منجر به ايراد ضرر به برخي از مسلمانان شود، بايد از محل مخارج بيت 

كه با گذشت زمان رعايت مفاد قرارداد ضرري را متوجه اسلام كند و تداوم  المللي واجب است، مگر اينبين

مخاط به  را  اسلام  با  نظام  و  تزوير  و  با حيله  ابتدا  از  مقابل  مكشوف گردد كه طرف  اگر  افكند. همچنين  ره 



المللي، تعهدي را بر نظام اسلامي تحميل كرده كه تحمل آن ميسور نيست،  سوءاستفاده از مفاد قراردادهاي بين 

ي شكستن و نقض قرارداد تمهيد شود تا بستر  نقض قرارداد جايز بلكه واجب است. با وجود اين، بايد زمينه 

نمايي نظام اسلامي فراهم نيابد. تقدم حفظ آبروي نظام بر حفظ مصالح يا حتي اصل نظام از احكامي است  سياه

توان بر آن اقامه كرد. بر اين اساس، حتي اجراي حدود  السلام) مي ي اهل بيت (عليه كه مصاديقي چند از سيره 

ها توان متوقف ساخت، اگر دستاويزي از سوي دشمنان عليه آبروي نظام شود. كنجكاوي در يافتن كاستي را مي 

ها حرام است. چنانچه اميرمومنان  نفسه در صورت عدم رضايت آن يا نقاط ضعف اشخاص و افشاي اسرار في 

السلام) در ابلاغ حكومتي خود با مالك اشتر به وي توصيه كردند كه در عيوب مردم كه بر وي پوشيده  (عليه 

پوش باشد. ممنوعيت افشاي اسرار از مضاميني كه در  است، كنجكاوي نكند و تا حد ممكن خطابخش و جرم 

قانون تعزيرات حدود آن را مشخص نموده    ١٤٠ي  و ماده   ٢٣،  ٢٥قانون مورد توجه قرار گرفته است. اصول  

امنيت جامعه طرح شود از تجسس و تفتيش گريزي  ي مصالح اجتماعي و حفظ  است. ولي، هنگامي كه مسئله 

ي او همراه  هايي درباره تواند با افشاي واقعيت نيست. در اين خصوص، اجراي عمليات رواني عليه دشمن مي 

هاي مهم مديريتي  كند وارد سيستم خودي شده، يا نفوذ در لايهباشد. براي مقابله با جريان نفاق كه سعي مي 

اي غير از به كارگيري ابزار عمليات رواني وجود ندارد. جريان نفاق گاه چنان  به نظام اسلامي ضربه بزند، چاره

شوند. در اين  گيرد كه مسئولان، ناگزير از تظاهر به اعتماد بر آن فرد يا افراد مي افكار عمومي را در اختيار مي 

پراكني و گسترش  ها در قالب شايعه حال، اجراي عمليات رواني با انجام افشاگري نسبت به اقدامات پنهان آن 

يابد. را به خطر نيندازد، مشروعيت مي اخبار غير مستند البته با رعايت مواد محرمه شرعي كه آبروي نظام  

هاي گردد. در صورتي كه استفاده از تاكتيك هنگامي كه شرايط نهي از منكر محقق شود انجام آن واجب مي 

توان از آن بهره بُرد. اما اگر عمليات رواني به انجام  عمليات رواني، در هدايت شخص گمراه مؤثر واقع شود مي 

شناسي و  ي دشمن هاي قرآني به جنگ نرم در حوزه مواد محرمه بينجامد به كارگيري آن صحيح نيست. آموزه 

ي مختلف نگريسته است؛ به اين  مقابله با دشمن، توجه داشته است. آيات بسياري به اين مسئله از دو زاويه 

ي اسلامي نيز در  گيرد، جامعهمعنا كه اگر دشمن برخي از سازوكارهاي جنگ رواني را در جنگ نرم به كار مي 

ي امكانات بهره گيرد و در جنگ نرم، به حكم مقابله به مثل؛ «فمن  بايد از همه دفاع و مقابله با دشمن مي 

االله   ان  اعلموا  و  اتقواالله  و  عليكم  اعتدي  ما  بمثل  عليه  فاعتدوا  عليكم  نمايد  اعتدي  عمل  المتقين»  مع 

هاي مقابله با جنگ نرم در اسلام عبارت از دو راهكار نرم (اصل استماع، اصل تبيين، اصل  ). راه ١٩٤/١(بقره/ 

تولي و تبري، اصل عدم دوستي با كفار راهبرد وحشت و اصل عدم وابستگي) و راهكار سخت (اصل ارتداد،  

در اسلام را  اصل امر به معروف و نهي از منكر، اصل برخورد با شبهه افكنان) است.مصاديق جنگ نرم در ص

هاي بدر، احد، احزاب، تبوك، حديبيه، حنين، جمل، صفين و... جستجو نمود و در تاريخ پس  توان در جنگ مي 

هاي اوايل  توان به جنگ اندلس اشاره كرد. در مقطع جمهوري اسلامي ايران نيز حوادث فتنه از صدر اسلام مي 
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- ) هشام  ج  ١٩٧٨ابن  الذهبي،  الكليات  مكتبه  قاهره،  النبويه،  السيره   ،(٣. 

ج   - الكامل،  اثير،   .٢ابن 

تهران،   - دانشگاه  پاسخ  و  پرسش  جلسه  در  رهبري،  معظم  مقام   .١٣٧٧ارديبهشت    ٢٢بيانات 

هاي عاشوراي نيروهاي مقاومت  ها و دسته ها، گروهان بيانات مقام معظم رهبري، در ديدار فرماندهان گردان  -

(عليه  سجاد  امام  شهادت  سالروز  در  كشور  سراسر   .١٣٧١تير    ٢٢السلام)،  بسيج 



دانشگاهي - جهاد  مركزي  دفتر  انساني  علوم  گروه  ترجمه  رواني،  جنگ  برگر،   .لاين 

ج   - بصيرتي،  مكتبة  الحسني،  الأسماء  شرح  سبزواري،   .٢ملاهادي 

بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با گروه كثيري از آزادگان و اقشار مختلف مردم، در اولين روز از هفته   -

 .١٣٦٩مهر    ١١وحدت،  

هاي شهداي هفتم تير، اعضاي شوراي عالي قضايي و  سخنراني مقام معظم رهبري، در مراسم بيعت خانواده  -

استان،   مردم  از  جمعي  و  دادگستري   .١٣٦٨تير    ٧مسئولان 

ج   - بحارالانوار،  محمدتقي؛  بن  محمدباقر   .١١مجلسي، 

خبر وردي  - دانشكده  عمومي،  افكار  جزوه  فريدون،   .نژاد، 

دوم  - چ  قم،  ابديت،  فروغ  جعفر،   .سبحاني، 

)، تفسير نورالثقلين؛ مؤسسه اسماعيليان، قم، ط  ١٤١٢حويزي، عبد علي بن جمعه، عبد علي بن جمعه ( -

ج    .١الرابعة، 

(بي  - علي  بي باقري،  استراتژي،  و  جنگ  مباني  كليات  بين تا).  نشر  مركز   .الملليجا: 

- ) ربابه  اسماعيل،  سفيد ١٣٦٨نمازي،  نشر  تهران:  اسرائيل،  استراتژي   ،(. 

روشندل - جليل  ترجمه  فارس،  خليج  جنگ  سياسي  روانشناسي  استانلي،   .رنشون، 

ج   - الكافي،  اصول  شرح  محمدصادق،   .١٢مازندراني، 

(عليه  - حسين  امام  دانشگاه  رواني،  جنگ  و  تبليغات  مقالات  مجموعه  حسين،   .السلام) حسيني، 

- ) مرتضي  صدرا١٣٦٦مطهري،  تهران:  چهارم،  چاپ  جلد،  سه  حسيني،  حماسه   ،(. 

- ) محمدحسن  تهران ١٣٦٢نجفي،  الاسلاميه،  دارالكتاب  جواهرالكلام،   ،(. 

  

 : منبع مقاله

) مهدي؛  انتشارات  ١٣٩٥نورمحمدي،  و  چاپ  مؤسسه  تهران:  كاربردي،  مباحث  فقهي؛  قواعد  و  اطلاعات   ،(

 .دانشگاه اطلاعات و امنيت ملي، چاپ اول 

 


